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  1394 پاییز)، 106پیاپی ( ومس ةشمارم، و یک بیستهاي اجتماعی اسلامی، سال پژوهش

 

  ∗مقایسۀ مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی با روسو
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  چکیده
شناسـی،  شناسی، معرفتهدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی مبانی هستی

شناسی فلسفۀ تربیتی فارابی و روسو است. روش پژوهش شناسی و ارزشانسان
بـرداري  فـیش  هـاي فـرم  اطلاعات تحلیل اسنادي، و ابزار گردآوريتوصیفی ـ  

بوده است. نتایج پژوهش نشان داد یکپارچگی هستی، امکان شناخت و درك 
حقیقت و معرفت از طریق حواس،آفرینش پاك انسان و برخورداري انسان از 

یابی به سعادت و استفاده از هنر ارزش مهم در جهان، فضائل اخلاقی راه دست
و ذوق ابزاري براي کسب آرامش روحی از وجوه اشتراك به ترتیب در ابعـاد  

شناسی دو فیلسـوف اسـت.   شناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، معرفتهستی
بنـدي مختلـف از   بندي جهان به مراتب مختلـف، تقسـیم  از سوي دیگر، تقسیم

 بنـدي نفـس آدمـی، روش تربیـت منفـی و اکتسـابی و      علوم و معرفـت، درجـه  
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شناسـی،  انتسابی بودن اخلاق آدمی از وجه افتـراق بـه تربیـت در ابعـاد هسـتی     
  باشد.شناسی دو فیلسوف میشناسی و ارزششناسی، انسانمعرفت

  .روسو مبانی فلسفی، مقایسه، فارابی، واژگان کلیدي:

  مقدمه
اي است که ریشۀ یونانی دارد. همۀ علماي قدیم و جدید، که بـا زبـان   فلسفه واژه

اند، معتقدند ایـن لغـت مصـدر جعلـی     نانی و تاریخ علمی یونان قدیم آشنا بودهیو
و » فیلـو «مرکـب از دو کلمـۀ:   » فیلوسـوفیا «اسـت. کلمـه   » فیلوسـوفیا «عربی کلمۀ 

بـه معنـی دانـایی    » سـوفیا «به معنی دوسـتداري و کلمـۀ   » فیلو«است. کلمۀ » سوفیا«
نایی است. افلاطون، سقراط را به معنی دوستداري دا» فیلوسوفیا«است. پس کلمۀ 

، کـه  »فلسـفه «کند. بنابر این کلمـۀ  ، یعنی دوستدار دانایی معرفی می»فیلوسوفیس«
، 1388مصــدر جعلــی عربــی اســت، بــه معنــی فیلســوفی گــري اســت (مطهــري،  

). فلسفه در مفهومی بسیار کلی شامل تلاش انسان در جهت اندیشـۀ  126ـ127ص
، 1391(گوتـک،   جهان و رابطۀ انسان با آن اسـت  دار دربارةنظري، تأملی و نظام

شناسـی و ارزش  شناسـی، انسـان  شناسی، معرفـت مبانی فلسفی شامل هستی .)6ص
شناسی یا متافیزیک، یعنی مطالعـۀ ماهیـت واقعیـت غـایی،     شود. هستیشناسی می
پردازي دربارة وجود است. معرفت شناسی در مـورد نظریـۀ دانـش و    شامل نظریه

  کنـد. شناسـی بنیادهـاي معرفـت را تعریـف مـی     کنـد و معرفـت  میشناخت بحث 
پردازد و در صدد است تا آنچـه را  ارزش شناسی به بحث دربارة نظریۀ ارزش می

شناسـی  که از حیث اخلاقی خیر و صحیح است توصـیه نمایـد. اخـلاق و زیبـایی    
  ). 6ـ9صدهند (همان، شناسی را تشکیل میهاي ارزشبخش

داوري د اکثر اندیشمندان مسلمان، مبدع فلسفۀ اسلامی اسـت ( فارابی، به اعتقا
شــاید فــارابی تنهــا فیلســوف مســلمانی باشــد کــه دربــارة همــۀ  ).1377اردکــانی، 

گیري از فیلسـوفان  هاي مربوط به فلسفه مطلب نوشته است. فارابی با بهرهموضوع
ابـداع، کـه در   قدیم یونان دست به ابداع فلسفۀ اسلامی زد و بعدها به دلیل همین 
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جهات مختلف بوده است، وي را معلم ثانی لقب دادنـد. ژان ژاك روسـو نیـز از    
هاي گوناگون از جمله حقـوق، تعلـیم و   اندیشمندانی است که نظریاتش در زمینه

شناسـی و... تـأثیر شـگرفی بـر صـاحبنظران بعـد از او گذاشـت؛ بـه         تربیت، جامعه
؛ فرمهینـی فراهـانی،   1351؛ مـایر،  1375طوري که برخی از اندیشـمندان (اولـیچ،   

ها، مانند روسو، که با بیان اند که یافتن فردي در تاریخ اندیشه) بر این عقیده1384
نیمی از حقیقت، این اندازه اثر عمیق بر بشریت داشته باشد، مشـکل خواهـد بـود.    

گذاري شـده اسـت و او هـر چیـز کـه بـه       مبانی فلسفی روسو بر مبناي طبیعت پایه
  پسندد.ست طبیعت سپرده شود را مید

هاي فلاسفۀ بزرگ و استخراج وجوه اشتراك از این رو مقایسۀ آراء و اندیشه
هاي مهم ترویج افکار و نیـز بسـتر سـازي    هاي آنها، یکی از زمینهو افتراق اندیشه

باشد. این تحقیـق بـا   برداري از آراء آنان در زمان حاضر میمناسب به منظور بهره
ررسی تطبیقی مبانی فلسفی و آراء تربیتی فارابی، مؤسس فلسفۀ اسلامی، و هدف ب

مبانی فلسفی «کوشد به این سؤال پاسخ دهد که روسو، فیلسوف بزرگ غرب، می
  ».از دیدگاه معلم ثانی و روسو چیست و وجه اشتراك و افتراق آنها کدام است؟

  ادبیات تحقیق
نصر فارابی و مشهور به معلم ثانی، از محمد بن محمد طرخان اوزلوغ ملقب به ابو

اند. ترین فیلسوفان مسلمان است. وي را ترك تبار و از اهالی فاراب دانستهبزرگ
م  950ق برابر با 339م و سال درگذشت او را  874ق برابر با  260تاریخ تولد او را

اند. فارابی از دیار خود که سـرزمینی تـرك نشـین و در محـدودة حاکمیـت      گفته
یران بوده است، به سوي مغرب مسافرت کرد و در بغداد، مجلس ابوبشر متی بـن  ا

ان رفـت و در نـزد    یونس را درك نمود و از او منطق آموخت و پس از آن به حرّ
یوحنا بن حیلان نیز به آموختن منطـق پرداخـت و در انـدك زمـانی از معاصـران      

نصـر در نـزد سـیف    خود پیشی گرفت و بر معارف روزگار خود تسلط یافـت. ابو 
الدوله حمدانی کـه امـارت حلـب را داشـت، جایگـاه ویـژه یافـت و از احتـرام و         
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سرآمد روزگـار خـود در علـوم و     مکانتی رفیع برخوردار گشت. گذشته از آنکه
گزین نیز بود و در زندگی دنیا بـه انـدك قناعـت    حکمت بود، زهد پیشه و عزلت

هـایی نقـل شـده اسـت کـه      حکایـت  کرد، دربارة تنگدستی او هنگام تحصیل،می
ــش  ــتواري او در راه دان ــان از اس ــاران،  نش ــی و همک ــدوزي دارد (اعراف ، 1387ان

  تــرین فلاســفه و دانشــمدان اســلام محســوب ). بنــابراین فــارابی از بــزرگ85ص
شود، غزالی هم که بعدها خواست به انکار فلاسفه اقدام کند، در ابتداي کتاب می

من در میان فلاسـفۀ اسـلام، چنانچـه همگـان عقیـده      : «گویدمی تهافت الفلاسفه
شناسم. از ایـن رو در مباحـث   دارند، از ابونصر فارابی و ابوعلی کسی را برتر نمی

کنم؛ زیرا اگر خطاي این دو ثابـت شـد خطـاي    علمی فقط بر این دو اعتراض می
  ).29ـ28، ص1388دیگران به طریق اولی ثابت است (خدیو جم، 

نمایندة فلسفۀ تربیتی در قرن هجدهم اروپاست که در تـاریخ   ژان ژاك روسو
در شهر ژنو سوئیس به دنیا آمد. پدر روسو، ایـزاك روسـو و   1712ژوئن سال  28

  بـا هـم ازدواج کردنـد. گفتـه     1704مادرش سوزان برنار نام داشتند کـه در سـال   
گذشـت.  شود که مادرش بر اثر تب ناشی از زایمان روسو بعد از تولـد وي در می

من در حالی چشم بـه جهـان گشـودم    «گوید: روسو در مورد تولد خود چنین می
  شـد، چنانکـه بـه زنـده    هاي بسیار معدودي از زنـدگی در مـن دیـده مـی    که نشانه

). حرفـۀ پـدر   1929(ویـل وآریـل دورانـت،    » رفـت تر امید مـی داشتن من کمنگه
علیم و تربیت فرزند خود گونه تلاشی در راستاي تسازي بود. او هیچروسو ساعت
ها که پدر به داد و در واقع روسو از هر قید و بندي آزاد بود و فقط شبانجام نمی
شد. پدر او پس از درگیـري در  آمد او مجبور به خواندن کتاب رمان میخانه می

یک ماجراي دوئل مجبور به ترك ژنو گردید. بعد از مدتی عمۀ روسو مسؤولیت 
گونه تلاشـی  و را به عهده گرفت. عمۀ او هم مثل پدرش هیچتربیت و نگهداري ا

داد. وقتی که روسو به سن ده سالگی رسـید تربیـت   در جهت تربیت او انجام نمی
سال سـپرده شـد و روسـو در ایـن مـدت       دواو به یکی از عمو زادگانش به مدت 
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هاي سختی قرار گرفت. روسو بعدها به عنوان شاگرد یـک قلمـزن   تحت آموزش
شد. روسو مدتی هم در یک چاپخانه ر کرد، در آنجا با او با خشونت رفتار میکا

سالگی از خانه فرارکـرد.   شانزدهمشغول به شاگردي شد. در نهایت روسو در سن 
). در 1387او اول به ساوآ رفت و بعـد از آنجـا بـه پـاریس گریخـت (اعترافـات،       

در سـن  1778یب در سال نهایت روسو بعد از گذراندن یک زندگی پر فراز و نش
سالگی درگذشـت. شـانزده سـال پـس از مـرگش، یعنـی در سـال         شصت و شش

پیکر او به تصمیم مجلس انقلابی فرانسه به پانتئون، آرامگـاه مـردان بـزرگ    1794
زاده، انتقال یافت و در کنار مخالف نامدارش، ولتر، به خـاك سـپرده شـد (نقیـب    

1389.(  

  مبانی فلسفی دو اندیشمند
  ـ مبانی هستی شناختیالف 

کند، بـه وضـوح در بردارنـدة عناصـري ارسـطویی و      جهانی که فارابی ترسیم می
نوافلاطونی است. عالم در نزد وي، چون پیکري واحد است که اجزاء آن همگی 

تـرین ویژگـی ایـن وجـود،     در شعاع جاذبۀ وجود ازلی و ابدي قرار دارند و مهـم 
آیـد و آن  آن، وحدت عالم فـراهم مـی  وحدت مطلق است؛ وحدتی که در سایۀ 

). 90، ص1388وجود برتر علت غایی هستی است (پژوهشگاه حوزه و دانشـگاه،  
کند: سـبب  بندي هستی، شش مبدأ را در شش درجه بیان میفارابی در نظام درجه

گانه) و عقل فعال؛ که سه درجۀ اول از الوجود)، سبب دوم (عقول دهاول (واجب
تـر  ادي نیستند. سه درجۀ نفس، صورت و مـاده درجـات پـایین   باشد و مهستی می
اند. جایگاه سه درجۀ اول هسـتی در جهـان   باشند و با ماده به هم آمیختههستی می

ماوراء قمر (غیر مادي) و سه درجۀ بعدي آن در جهان مادون قمر (مادي) تعریف 
قـش آن تـدبیر   باشد و نپیوند دهندة میان این دو جهان می شده است و عقل فعال

امور عالم مادي است. اجسام نیز شامل سماوي، حیوان ناطق، حیـوان غیـر نـاطق،    
باشـند (میـرزا محمـدي،    معدنی، عناصر چهارگانه (آتش، آب، خاك و هوا) مـی 
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). در این نظام همۀ ذرات به دنبال تکاپو براي رسیدن به کمال هستند، یعنی 1383
را براي آنها در بر دارد. همچنین فارابی  حرکت به سوي مرتبۀ بالاتر، که سعادت

کند. یکـی از علـوم کـه فـارابی معتقـد بـه       بندي میعلوم را به انواع مختلف دسته
شناسـی، کـه در آن دربـارة    یادگیري آن است علم مابعدالطبیعه است؛ علم هستی

آیـد (فـارابی،   حرکت، سکون، گرما و سرماي عـالم طبیعـت سـخن بـه میـان مـی      
  ).60، ص1387

دو عنصر کلیـدي را تشـکیل   » طبیعی«گرایان، طبیعت و در نظام تربیتی طبیعت
واسطه، اصیل، آزاد و خـود جـوش   دهند. روش طبیعی تربیت به دلیل آنکه بیمی

هاي مصنوعی و ساختگی اجتمـاع  کند و بر شیوهاست، از خود طبیعت پیروي می
کیهان است (گوتـک،   رجحان دارد. از نظر متافیزیکی طبیعت نظام کلی و احسن

گرایان، بـه خصـوص روسـو، برابـر     ). هستی از منظره اکثر طبیعت102، ص 1391
کنـد کـه فـرد در ایـن     است با طبیعت مادي و همین طبیعت است که مشخص می

جهان باید چه راهی را در پیش گیرد. این اصل که شخصیت انسان بایـد بـر وفـق    
  ی و تربیتـی روسـو را تشـکیل   طبیعت تشـکیل یابـد، اصـل محـوري فلسـفۀ سیاس ـ     

، یـا عشـق   »آمـور دوسـوا  «شـود:  دهد. روسو بین دو عزت نفس تمایز قائل میمی
یا عشق به خود (خویشتن » آمور دوسوا«، یا غرور. »آمور پروپر«ذاتی به هستی، و 
اي طبیعی دربارة حیات است که میل به صیانت ذات را در فرد بـه  دوستی) عاطفه

  ).97، ص 1391، آورد (گوتکوجود می

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی هستی
  الف ـ وجوه اشتراك

 باشد.. از نظر روسو و فارابی هستی به صورت یک کل واحد و احسن می1

 اند که هستی برابر است با طبیعت ماده.. هر دو صاحب نظر بر این عقیده2
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  ب ـ وجوه افتراق
شـود کـه سـه    بنـدي مـی  ختلـف تقسـیم  . از نظر فارابی جهان به شش درجۀ م1

باشد و مادي نیست و سه درجۀ بعدي مـادي  درجۀ اول آن نیز بخشی از هستی می
  بندي خاصی از جهان ارائه نداده است.هستند، اما روسو تقسیم

باشد، ولی در . از نظر فارابی عقل پیوند دهندة عالم ماده با عالم غیر ماده می2
 اشاره نشده است.اندیشۀ روسو به چنین چیزي 

. از نظر روسو طبیعت بهترین راهنما و الگو براي فرد خواهـد بـود و بهتـرین    3
زندگی در درون طبیعت شکل خواهد گرفت، ولی فـارابی بـه صـورت واضـح و     

  شفاف بر الگو و راهنما بودن طبیعت اشاره نکرده است.
رفتن آن را کند و یکی از علـومی کـه یـاد گ ـ   بندي می. فارابی علوم را دسته4

شناسی) است. در حالی که روسو ماننـد  داند علوم طبیعی (علم هستیضروري می
  بندي برخوردار نیست.فارابی از چنین تقسیم

شناسی او . با توجه به اینکه فارابی فیلسوفی از مشرق زمین است، زمینۀ هستی5
سـو اعتقـاد   هاي دین مبین اسلام گره خورده و رنگ خدایی دارد، اما روبا آموزه

 گیرد. عمیقی به این موضوع ندارد و فلسفۀ او رنگ مذهبی به خود نمی

  ب ـ مبانی معرفت شناختی
مبحث شـناخت و معرفـت در اندیشـۀ فـارابی در ارتبـاط تنگاتنـگ و نزدیـک بـا         
موضوع اصلی فلسفۀ او، یعنی وجود و مراتب وجود اسـت. فـارابی سـیر شـناخت     

پایین یعنی از عقل فعال به حس، و پایین به بالا، یعنی انسان را در دو حالت بالا به 
از حس تا عقل فعال و در نهایت رسیدن به وجود اول مورد نظر قرار داده، تشریح 

  ).1382کند (میرزا محمدي، می
توان بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه       شناسی فارابی میدر سیر اندیشۀ معرفت

ري، معرفـت حسـی، معرفـت عقلـی و     فارابی معرفت را به چهار دستۀ معرفت فط ـ
یـابی انسـان بـه    کنـد. از نظـر فـارابی معرفـت راه دسـت     معرفت اشراقی تقسیم می
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سعادت و فضیلت است. علم به اشیاء نزد فارابی، گاه وسیلۀ به قوة ناطقه، گـاه بـه   
واسطۀ قوة متخیله و گاه توسط به قوة حاسه است و این تفاوت، ناشـی از تفـاوت   

تـوان بـه معرفـت حسـی،     ابر این، معرفت را در معناي اعـم آن مـی  معلوم است. بن
خیالی و عقلی تقسیم کرد؛ ولی از آنجا کـه علـم حقیقـی آن اسـت کـه در همـۀ       

ها صادق و یقینی باشـد و احتمـال تبـدیل بـه کـذب نداشـته باشـد، معرفـت         زمان
حقیقی همان معرفت عقلی است، و به همین جهت است که میـزان امتیـاز مراتـب    
نفوس از یکدیگر، به فعلیت یافتن قوة ناطقه، یعنی حصول معرفـت عقلـی اسـت.    

اي از خلود ندارند و در نفوسی که معقولات اولیه در آنها ارتسام نیافته است، بهره
شـود و نفوسـی کـه بـه     نهایت با از بین رفتن جسم مادي آنها، نفس نیـز فـانی مـی   

  قـا، پـس از نـابودي اجسـام مـادي     انـد، از خلـود و ب  ادراك معقولات نایـل آمـده  
مندند، اگر چه این گونه نفوس نیز در اثر عوامل دیگر، خود به طبقاتی تقسیم بهره
  ).107، ص1388شوند (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، می

همچنین در باب معرفت شناسی فارابی باید به این نکته اشاره کـرد کـه علـوم    
یـابی بشـر بـه معرفـت و در نهایـت بـه       انواع مختلفی دارند و این علـوم راه دسـت  

  کند:بندي میسعادت خواهد بود. فارابی علوم مختلف را بدین شکل تقسیم
کند و بـه  . علم زبان که در مورد قوانین حاکم بر زبان، اصوات و... بحث می1

شـود. یکـی فراگیـري الفـاظ (زبـان) و دیگـري       طور کلی به دو دسته تقسـیم مـی  
  ).41، ص1389فارابی، شناخت قوانین الفاظ (

دهـد کـه پیـروي از آنهـا     . علم منطق که به طور کلی قوانینی را به دست می2
دارد (همـان،  گـردد و انسـان را از اشـتباه بـر حـذر مـی      باعث اسـتقامت خـرد مـی   

  ).51ص
شـود کـه   هاي مختلفی تقسـیم مـی  . علم تعالیم (ریاضیات) که خود به بخش3

مناظر و علم نجوم، علم موسیقی، علـم اثقـال و    عبارتند از: حساب و هندسه، علم
  ).70کنند (همان، صعلم حیل که بیشتر در مورد ریاضیات بحث می
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هایی که قوام آنها به . علم طبیعی که دربارة اجسام طبیعی، و در مورد عرض4
  ).93پردازد (همان، صاین اجسام است، به مطالعه می

گیرد. علم مدنی در مورد نیز در بر می . علم مدنی که علم فقه و علم کلام را5
آورد و ملکات و اخـلاق و سـجایا و عـادات رفتـاري آدمـی سـخن بـه میـان مـی         

). از نظر 106کند (همان، صهمچنین دربارة وضع قوانین و حقوق افراد بحث می
  یابی انسان به سعادت حقیقی خواهند بود.فارابی این علوم راه دست

د به این نکته اشاره کرد که از نظر او محیط طبیعی شناسی روسو بایدر معرفت
براي درك و شناخت از اشیاء و جهان اطراف کافی است. روسو قائل اسـت کـه   
افراد باید به طورطبیعی با محیط اطراف خود ارتباط داشـته باشـند. کـودك بایـد     

د ابتدا چیزها را حس کند و در مرحلـۀ بعـد بـه یـادگیري آنهـا بپـردازد. ابتـدا بای ـ       
حواس کودکان را پرورش داد، که این موضوع بیش از هر چیز مورد فراموشی و 

گیرد. منظور از پرورش حـواس، فقـط بـه کـار انـداختن آنهـا       توجهی قرار میبی
نیست، بلکه باید یاد بگیریم به وسیلۀ آنها چیزي را بفهمیم. به عبارت دیگـر بایـد   

بینـیم و  کنـیم، مـی  لمـس مـی   حس کردن صحیح را بیاموزیم. زیرا ما فقط طوري
). روسو معتقد 175، ص 1368اند (روسو، ترجمۀ کیا، شنویم که به ما یاد دادهمی

است که یادگیري ابتدایی در افراد به وسیلۀ لمس و احساس افراد از اشیاء اطراف 
  گیرد.خود صورت می

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی معرفت
  الف ـ وجوه اشتراك

یـابی بـه دانـش جدیـد خواهنـد      نظر هر دو اندیشمند، حواس کلید دست . از1
بود. افراد شناخت اولیۀ خود نسبت به محیط اطراف را با استفاده از همین حـواس  

  آورند.به دست می
. از نظر هـر دو فیلسـوف، افـرادي کـه داراي حـواس قـوي هسـتند، بهتـر از         2

یـدا کننـد و همچنـین شـناخت     توانند از محیط اطراف خود شـناخت پ دیگران می
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 باشد.بهتر به استفاده بهتر از محیط می

  ب ـ وجوه افتراق
کنـد: معرفـت حسـی،    . فارابی معرفت را به چهار دسـتۀ مختلـف تقسـیم مـی    1

شناسـی  معرفت عقلی، معرفت فطري و معرفت اشراقی، اما در سیر نظـري معرفـت  
کلـی در مـورد معرفـت     شود و روسو به طورروسو چنین تقسیم جامعی دیده نمی

  صحبت کرده است.
تواند به عقـل بـراي شـناخت و معرفـت بهتـر و      . فارابی اعتقاد دارد حس می2

کند. اما روسو به طور کلی معتقد است که حـواس کلیـد اصـلی    بیشتر کمک می
معرفت انسان هستند و ما باید در پی تقویت آنها باشیم و اگر سایر قـوا در کسـب   

  باید در خدمت حواس باشند.معرفت اثر دارند 
هـاي گونـاگونی، از جملـه علـوم زبـانی، علـوم       . از نظر فارابی علوم به دسته3

شـوند و در نهایـت ایـن علـوم مختلـف      بنـدي مـی  طبیعی، علوم منطقی و... تقسیم
هـاي  یابی انسـان بـه سـعادت او خواهنـد بـود، امـا در اندیشـه       هستند که راه دست

بنـدي کـرده مشـاهده    ی که فـارابی از علـوم تقسـیم   شناسی روسو به صورتمعرفت
 برد. شود، اما به هر حال روسو هم علوم مختلفی را نام مینمی

  شناختیج ـ مبانی انسان
 روح از مرکـب  موجودي انسان. است انسان فارابی، هاياندیشه همۀ اصلی محور
انسان او است از دیدگاه فارابی  بدن از اشرف روحش. است مادي جسم و مجرد

گردد و از جنس حیوان است که با فصل نطق و تعقل از دیگر حیوانات متمایز می
منشأ تعقل و خودآگاهی وي نیز تجرد روح است. به نظر وي هستی داراي شـش  

  مرتبه است:
  . وجود مبدأ اول و ذات لایزال الهی؛1
  . عقول؛2
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  . عقل فعال؛3
  . نفس و روح انسان؛4
  . صورت؛5
  . ماده.6

رتیب انسان در مرتبۀ چهارم هستی قـرار دارد و مربـی و معلـم اصـلی و     بدین ت
شـود و  است و علوم انسان با ارتباط بـا وي حاصـل مـی   » عقل فعال«حقیقی انسان 

رابطۀ عقل فعال با انسان و قوة عاقلۀ وي، مانند رابطـه و تـأثیر خورشـید در چشـم     
ن نباشـد (پژوهشـگاه   است که تا پرتو زرین خورشید نتابـد، چشـم را یـاراي دیـد    

  ).264، ص1386حوزه و دانشگاه، 
به اعتقاد روسو آدمی از جسم و روح ترکیب شده و آنچه او را از موجـودات  

سازد، روح او است کـه منشـأ الهـی دارد. بنـابراین پـیش از      زندة دیگر متمایز می
 آنکه بر اثر تمدن و زندگی اجتماعی ماهیت خود را از دست بدهد، متوجه خیر و

کمال بوده است، انسان داراي عقل و وجدان است که با عقل خود طبیعت و خدا 
برد. وجدان برتر از عقل اسـت، زیـرا   شناسد و با وجدان به خیر و شر پی میرا می

اي ها ذاتـی روح انسـان هسـتند و بـه گونـه     دهد. ارزشعقل اغلب ما را فریب می
ــر آنچــه از ســوي   ).137، ص1381شــوند (کــاردان، خودجــوش شــکوفا مــی  ه

رسد مـنحط  شود خوب است، هر چیز که به دست آدمی میآفریدگار خارج می
 ). روسـو معتقـد اسـت انسـان پـاك     17، ص1368گردد (روسو، ترجمـۀ کیـا،   می

شود، ولی جامعه او را به فساد خواهد کشـید و بـراي دوري از فسـاد و    آفریده می
یـده دارد انسـان آزاد آفریـده    تباهی راهی جز رجوع به طبیعت نیسـت. روسـو عق  

  شده است، ولی در همه جا در بند است.

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی انسان
  الف ـ وجوه اشتراك

. از نظر هر دو اندیشمند، آدمی ترکیبی از جسم و روح است. جسم بـدون روح  1
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تی انسان تواند به مراتب بالاي سعادت نایل آید. ترکیب این دو زمینۀ خوشبخنمی
 کنند. را مهیا می

. هر دو فیلسوف معتقدند که روح آدمی منشأ خدایی دارد و فطرت انسان از 2
روز اول خلقت انسان به دست خداوند متعال پاك و منـزه از هـر عیـب و نقصـی     

 بوده است.

. در اندیشۀ هر دو فیلسوف، وجدان، برترین عامل تمایز بین خیر و شر است 3
 ها حفظ خواهد نمود.انسان را از شر بديو وجدان است که 

  ب ـ وجوه افتراق
. از نظر فارابی انسان از جنس حیوان است، در حـالی کـه در اندیشـۀ روسـو بـه      1

  صورت واضح به این مورد اشاره نشده است.
  . فارابی مراتبی براي هستی قائل است و انسان را در مرتبـۀ چهـارم آن جـاي   2
بنـدي در مـورد   شناسی روسو بدین شـکل تقسـیم  انسانهاي دهد اما در اندیشهمی

  انسان صورت نگرفته است.
کنـد: قـوة غاذیـه،    . فارابی نفس آدمی را به پنج قوة جـدا از هـم تقسـیم مـی    3

بندي از نفس هاي روسو چنین تقسیمحاسه، متخیله، نزوعیه و ناطقه، اما در اندیشه
 شود.آدمی دیده نمی

  شناختی د ـ مبانی ارزش
شناسی او است شناسی و معرفتشناسی فارابی در ارتباط تنگاتنگ با هستیزشار

دار فـارابی،  و اندیشۀ فلسفی وي در حقیقت یـک منظومـه اسـت. در تفکـر نظـام     
انـد. فـارابی فیلسـوف غایـت     ها جایگاه والایی را بـه خـود اختصـاص داده   ارزش

ساس غایات اسـتوار  گیري فکري او به همۀ اجزاء فلسفۀ مربی براگراست و جهت
است. او در کنار توجه به هستی و معرفت، به حقایقی مانند کمال، سـعادت، خیـر   

بیند که به سـوي  مند میو فضیلت اعتقاد دارد و در نظام هستی، همه چیز را هدف
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غـایتی در حرکــت اسـت. فــارابی غایـت خــویش را بـر معرفــت خـالق بنــا نهــاده      
جا که فارابی فیلسوفی پرورش یافتۀ مکتب ). از آن141، ص1380است(مهاجرنیا، 

  شناسی او رنگ خدایی دارد.متعالی اسلام است ارزش
 کـه  انسـان،  اختیاري افعال است معتقد دانسته، اکتسابی را امري اخلاق فارابی
از  فـارابی . انـد اخلاقـی  گـذاري ارزش قابل شود،و اختیار صادر می اراده براساس

 را غایـت  سـعادت  کـه  ايگونـه  بـه  گراسـت؛ یتغا اخلاقی، فیلسوفی نظر مکتب
دانسته، غیر  حقیقی سعادت خیر را این وي. داندخیر ذاتی می ترینو عالی اخلاق
انسـان   ).1393قادکلایی، پارسانیان،  بلبلی(شمارد می غیرحقیقی را سعادت از آن

بی کامل نزد فارابی کسی است که به فضائل اخلاقی دست یافته باشد. به نظر فارا
ها باید درآدمی درونی شود، به نوعی که فرد براساس آنها عمل کند و این خوبی

هـا بایـد شـناخت کـافی بـه      متمایل به انجام آنها باشد. به نظر او فرد دربارة خـوبی 
دست آورد و این جنبۀ نظري است، اما به تنهایی کافی نیست، بلکه باید درعمـل  

  ).1382دي، نیز به این فضایل متصف شود (میرزامحم
 چـون  و »جمیل«باشند،  متوسط وقتی افعال. است رويمیانه و اعتدال فضیلت،

 یـا  باشـند  مایـل  زیـاده  بـه  اینکـه  از اعم گردند،می »قبیح« شوند، خارج اعتدال از
  :از عبارتند فضایل انواع فارابی دیدگاه از. نقصان

 از آنچـه . سـت ا جملـه  آن از آنچـه  و علوم از نظري که عبارتند الف ـ فضایل 
 هـا ایـن . چگونـه  و کجـا  از بدانـد  آن که بدون شده، حاصل آدمی براي امر آغاز
و  تعلیم اثر در استنباط و تحقیق و تأمل به علوم سایر و هستند معرفت اولی مبادي
  اند. شده حاصل تربیت

 اسـت،  تر نافع که را چیزي استنباط که هستند فکري که چیزهایی ب ـ فضایل 
 فکـري « فضـایل  را آنهـا  رو،  این از .سازندمی پذیرامکان عالی هدف به نیل براي
  .نیستند جدا نظري فضایل از فکري فضایل و اندخوانده »مدنی

 زیرا دارند؛ جاي فکري فضایل از پس و خیر، خواستار اخلاقی که ج ـ فضایل
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 فضـایل  از برخـی . اسـت  فکـري  فضـایل  اخلاقـی  فضـایل  آوردن دسـت  به شرط
 امـور  مکمـل  اراده و ارادي، دیگـر  برخـی  و انـد  فطـري  فکـري  ضایلف و اخلاقی
  .است فطري

 کارهـاي  و اعمـال  در و گیرنـد  مـی  خـود  به عملی حالت که عملی د ـ فضایل 
 آدمـی  کـه  اسـت  ایـن  انسـانی  فضـایل  حصول کیفیت. کنندمی پیدا تحقق روزانه
 ردنآوبـه دسـت   بـراي  و بشناسـد  را آن هـاي عیـب  و کنـد  بررسـی  را خود نفس
 وقتـی  مگـر  رسـد، نمی کمال و فضل مقام به آدمی. کند کوشش پسندیده صفات
 بـراي  گونـاگون  فضـایل  تحصیل است معتقد فارابی. یابد دست فضایل این به که
 تأدیـب (دفتـر همکـاري    دوم تعلـیم،  اول گیرد؛می صورت طریق دو به عالم ملل

؛ و هر چیزي که سعادت خیر مطلق است ).109ـ112، ص1388حوزه و دانشگاه، 
ها را یاري دهد خیر است. بنـابراین او سـعادت را   در راه رسیدن به سعادت، انسان

به خیر تعریف کرده و خیر را به سعادت؛ و در برابر آن هر چه انسان را از نیل بـه  
سعادت باز دارد شر. آیا هر چه در راه رسـیدن بـه سـعادت سـودمند باشـد، خیـر       

به سعادت سودمند است، دو قسم است: یکی بالطبع و است؟ آنچه در راه رسیدن 
  ايانـد. موجـودات بـالطبع پـاره    دیگري بالاراده. شـرور نیـز بـالطبع و یـا بـالاراده     

اي مفید. بنابراین خیر و شر یـا طبیعـی اسـت یـا ارادي (فـارابی،      آورند و پارهزیان
سـعادت و  اي است بـراي رسـیدن بـه    ). از نظر فارابی خیر وسیله38ـ39، ص1371

  نفسه به چیز سودمند و خوب گویند.اینکه خود خیر فی
فارابی براي تربیت روان و ایجاد نظم روحی اهمیت بسیاري قائل است. به این 

گیرد. مبناي فلسفی این امر نیز به اعتقاد فارابی بـه وجـود   منظور هنر را در نظر می
د. موسـیقی و شـعر   گـرد در انسان و نقش آن درکسب معرفت برمـی » قوة متخیله«

کنند. براي فارابی نقش تحریک کنندة قوة متخیله جهت کسب معرفت را ایفا می
). همچنین 1375براي فارابی موسیقی داراي دو بعد نظري و عملی است (فارابی، 

تربیت ذوقی براي فارابی داراي ارزش بالایی است. مبناي فلسفی این امـر نیـز بـه    
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گردد. متخیله در انسان و نقش آن در زندگی وي برمیاعتقاد فارابی به وجوه قوة 
 کنـار  در همـواره  و دارد را معرفت کسب قابلیت انسان در متخیله قوة وي، نظر به
 و موسیقی به ویژه به هنري تربیت در فارابی. دهدمی انجام را وظیفه این ناطقه قوة
 هـاي زمینـه  ایجـاد  نظـر  از موسـیقی  و شعر فارابی، براي. دارد ايویژه توجه شعر،
 معتقد وي. هستند اهمیت قابل جامعه در دینی و اخلاقی فضایل و هاارزش ترویج
گذاشـت   تـأثیر  مردم توده احساسات و عواطف بر توانمی هنر طریق از که است

  ).62ـ63، ص1384 میرزامحمدي،(
هـاي  داشتن طبیعت انسانی از پلیديروسو کار تربیت را بیش از هرچیز در نگه

کنـد،  شمرد. برترین جنبۀ انسان که او را از دیگـر جـانوران متمـایز مـی    امعه میج
وجدان اخلاقی یعنی توانایی تشخیص نیک از شر و گرایش به نیکی است. انسان 
پاك و نیک است. وجـدان او نـدایی آسـمانی دارد و داور نیکـی و بـدي اسـت.       

ل حـرص و تمـایلات   هاي حقیقی و طبیعی و تبـدی روسو از لزوم پرورش خواسته
  گویـد و اظهـار  هـاي خـلاق و مثمـر ثمـر سـخن مـی      سوء به تمـایلات و گـرایش  

دارد: اگرطبیعت جوان، مخوف و نابود نگردد، در نهایت احساسـات اخلاقـی   می
بزرگ، نظیر عشق، عدالت و وظیفه در او رشد خواهد کرد. اعتقـادات روسـو در   

است که وي اعتقـاد دارد کـه انسـان     زمینۀ پرورش اخلاقی افراد، ناشی از این امر
). هر چـه از دسـت   1392قادر است غرائزش را انتخاب کند (حسینی، صفدریان، 

آید از عیب نقص مبري است، ولی بـه محـض اینکـه بـه     عالم جل شانه بیرون می
). 5، ص1342زاده، شود (روسو، ترجمۀ زیـرك دست اولاد آدمی رسید فاسد می

ت آدمی از ابتداي خلقت او پاك و منزه از هر عیـب  روسو اعتقاد داشت که فطر
و نقصی است و این جامعه است که او را بـه فسـاد گرفتـار خواهـد کـرد و بـراي       
دوري از این فساد و تباهی افراد باید دور از جامعۀ آلوده به فساد به زندگی خـود  

نهـا بـراي   انـد طبیعـت بهتـرین پناهگـاه آ    ادامه دهند و تا زمانی که به بلوغ نرسیده
دوري از فساد جامعه است. از همین رو است کـه روسـو تربیـت منفـی را مطـرح      
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کند. روسو اعتقاد دارد که نیازي نیست والدین به فرزنـدان خـود بگوینـد چـه     می
ــاروا را          ــاي ن ــد کاره ــط بای ــا فق ــد، آنه ــزي ب ــه چی ــت و چ ــوب اس ــزي خ چی

گیـرد، و  درحضورکودك انجـام ندهنـد کـه باعـث شـود کـودك از آنهـا یـاد ب        
همچنین آنها را تحت فشار قرار ندهیم تا براي انجام کارهاي خود دلیـل بیاورنـد،   

گوید. بـا توجـه بـه آراء روسـو در بـاب      روسو به این نوع تربیت، تربیت منفی می
گیـري کـرد کـه روسـو در مـورد تربیـت       توان این طـور نتیجـه  تربیت اخلاقی می

  اخلاقی قائل به دو چیز است:
ر هنگام تولد داراي فطرتی پاك است و جامعـه اسـت کـه او را بـه     . انسان د1

  دهد.سمت فساد و آلودگی سوق می
تواند روشی در تربیت اخلاقی براي فرد باشـد، بـدین معنـا    . تربیت منفی می2

که نیاز نیست کسی به فرد یاد دهد که چه چیزي خوب اسـت و چـه چیـزي بـد،     
ر کرد، در این صورت آنها خود یاد خواهند فقط باید افراد را از شرایط آلوده دو

گرفت که به سمت اعمال فساد آلود نروند و طبیعت راه درست زندگی کردن را 
  به افراد نشان خواهد داد.

به عقیدة روسو، دو غریزة اصلی؛ یعنی صیانت نفـس یـا خودپرسـتی و غریـزة     
خـوب و   دوستی یا دیگرخـواهی در طبیعـت بشـر وجـود دارد. انسـان اصـالتاً      نوع

همدل است و داراي وجدانی است که او را به داوري دربارة درستی و نادرسـتی  
سازد. از نظر روسو، درحالی که غرایز اولیه باعث اتحاد و یگانگی چیزها قادر می

کند. از همین رو وجدان و عقـل در  شوند، عقل آنها را از هم جدا میها میانسان
  ).165، 1973ن را محدود نمایند (والتر، توانند تمایلات انساکنار هم می

شود: یکی اخلاق حرفی، و دیگري اخـلاق  در جامعه دو نوع اخلاق یافت می
عملی. البته این دو به هیچ وجه به هم شـباهت ندارنـد. اخـلاق اولـی را در کتـب      

هـا و  خوانیم و به آن کاري نداریم. اخلاق دومی در داستانشرعیات و نصایح می
  ).97، ص1342زاده، شود (روسو، ترجمۀ زیركیافت میها افسانه
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تواند ملاك مناسـبی بـراي فعـل اخلاقـی     روسو بر این باور است که عقل نمی
 رفتار احساسترین عامل اخلاقی است. باشد، در حالی که وجدان هر فرد مناسب

 و مـن  نیب ـ توانـد ینم ـ عقـل  رای ـز ،دارد قـرار  مـا  احساسات و وجدان در یاخلاق
 اغلـب ). 323، ص1368یـا،  کروسـو، ترجمـۀ   ( کند قرار بر یاخلاق وندیپ انگرید
 لی ـدلا یگـاه  می ـدار حق ما که است جهت نیا به دهدیم بیفر را ما عقل يندا
 هـر . است انسان یواقع يراهنما و دهدینم بیفر را ما وجدان اما م؛یرینپذ را آن
 کـه  دینیبینم مگر). 369همان، ص( ندارد شدن گمراه میب باشد وجدان تابع کس
 وجـدان  مـورد  در فقـط  دارنـد  اخـتلاف  هم با یموضوع هر در که انیجهان عموم
 آمـده،  خـارج  از که آنچه از ریغ بشر فکر در گفت توانینم. انددهیعق هم کاملاً
 میمفـاه  طبـق  بـر  میکن ـیم ـ امـور  ةدربـار  کـه  یقضاوت و ندارد وجود يگرید زیچ

 قرار خود سرمشق را یقیحقا چه میبدان نکهیا يبرا). 375همان، ص( است یتجرب
 آراء از دهـم،  انجـام  درسـت  را خـود  فیوظـا  بتـوانم  تا کنم تیتبع آن از و دهم
 بـه  کـه  ابمییم خود قلب در را قیحقا نیا بلکه ،کنمینم يرویپ بزرگ لسوفانیف

 کنمیم حس که را آنچه. است شده نگاشته یناشدن محو خطوط با عتیطب دست
 .اسـت  بد ناًیقی است بد کنمیم حس که را آنچه و است خوب حتماً است خوب
 روسـو ). 368همان، ص( است روح يصدا وجدان ماست؛ وجدان ،یقاض نیبهتر
  احسـاس  اصـول  نی ـا شـناخت  ةقـو  و اسـت  يفطر یاخلاق اصول که است قدتمع
  .باشدیم

 دهـد. روسـو اعتقـاد   شناسی روسو را تشکیل مـی ذوق وهنر وجه دیگر زیبایی
داري از طبیعـت اسـت. طبیعـت    گیري براي تربیت هنري، وامدارد که بهترین وام

  منـد بـه زیبـایی خـود    کنـد و مـا را علاقـه   است که ذوق هنري ما را تحریک مـی 
خواهـد  نماید. امیل باید نقاشی را یاد بگیرد، ولی به جـز طبیعـت اسـتادي نمـی    می

  ).117، ص1342زاده، (روسو، ترجمۀ زیرك
کنـد کـه در احـوال اصـول ذوق و     حافل و مجالس امیل را وادار میتماشاي م
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توانیم دربـارة  اي که به وسیلۀ آن میسیلقه مطالعه نماید. ذوق عبارت است از قوه
آنچه که معمولاً مطلوب یا منفورآدمیان است قضاوت کنیم. ذوق برحسب اقلـیم  

پسـندد در  ذوق مـی  هاي زیبـایی کـه  کند. بهترین نمونهو عادت و رسوم تغییر می
کنـد، یعنـی سـلیقه را    شود. اما تجمل معمولاً ذوق را خـراب مـی  طبیعت یافت می

کند. با این حال در کشورهایی که ذوق خراب شـده اسـت، طریقـۀ فکـر     کج می
توان آموخت. بنابراین عیبی ندارد که انسان چندي کردن با دقت و ظرافت را می

فرماست به سر ببرد، و پس از آن با رفـتن  سلیقگی در آن حکمدر ممالکی که بی
تري، که ذوق سلیم دارند، قضاوت خویش را تصـحیح نمایـد   در جهان ملل ساده

  ).222(همان، ص

  شناسیوجوه اشتراك و افتراق در مبانی ارزش
  الف ـ وجوه اشتراك

یـابی بـه   . از نظر هر دو اندیشمند، اخلاق برترین جنبۀ انسـان اسـت و راه دسـت   1
 سعادت براي آدمی داشتن اخلاق کامل است. کمال و

. از نظر هر دو فیلسوف، وجدان اخلاقـی نـداي آسـمانی دارد و ذات انسـان     2
 پاك آفریده شده است. 

. از نظر روسو و فارابی ذوق و هنر تنظیم کنندة روح انسان بوده و براي آرام 3
 بخشی انسان مفید است. 

ل کسی است که داراي فضـائل اخلاقـی   . از نظر هر دو اندیشمند، انسان کام4
باشد. این فضائل اخلاقی هستند که سعادت حقیقـی انسـان را در جامعـه تضـمین     

 کنند.می

  ب ـ وجوه افتراق
ــه روش تربیــت منفــی اســت، امــا، در ســیر  1   . روســو در تربیــت اخلاقــی قائــل ب

 بینیم.هاي فارابی چنین روشی را نمیاندیشه
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نزد فارابی، به دلیل اینکه او خود یـک فیلسـوف   شناسی و اخلاق در . ارزش2
شناسـی روسـو بـدین شـکل     مسلمان است، کاملاً رنـگ خـدایی دارد، امـا ارزش   

 نیست. 

. از نظر فارابی اخلاق امري اکتسابی است، ولی روسو قائل است که اخـلاق  3
 باشد و فقط باید آنها آن را تقویت کند.در درون انسان موجود می

دانـد، امـا در   ن اسـتاد و الگـو بـراي ذوق و هنـر را طبیعـت مـی      . روسو بهتری4
ندیشۀ فارابی به صورتی که روسو به نقش طبیعت در این زمینه اشاره کرد اشـاره  ا

  نشده است.
. روسو در مورد شعر و موسیقی به صورت کلی بحث کرده است، اما از نظر 5

 باشد؛ نظري و عملی. فارابی موسیقی دو نوع می

  گیريیجهبحث و نت
شناسـی،  هاي فلسفی معلم ثانی و روسو در چهار حوزة هسـتی در این مقاله اندیشه

شناسـی تشـریح و وجـوه اشـتراك و افتـراق      شناسی و ارزششناسی، انسانمعرفت
هاي این دو فیلسوف از ایـن جهـت مهـم    آنها با هم مقایسه گردید. مقایسۀ اندیشه

گراسـت. از سـوي دیگـر فـارابی     است که روسو یـک دانشـمند غربـی و طبیعـت    
هـاي فلسـفی آنهـا    دانشمندي اسلامی و متعلق به تمدن شرق است. بررسی اندیشه

هاي تربیتی آنها کـه در مقالـه دیگـري بحـث شـده      تواند به درك بهتر اندیشهمی
  است بیانجامد.
ــه   در هســتی شناســی وجــه عمــدة اشــتراك فــارابی و روســو، اعتقــاد آن دو ب

ت، اما وجه افتراق آنها در این است که جهـانی کـه فـارابی    یکپارچگی هستی اس
کند کاملاً رنگ خدایی دارد و انسـان ادامـه دهنـدة نقـش خداونـد در      ترسیم می

روي زمین است با توجه به اینکه فارابی خود پـرورش یافتـۀ نظـام متعـالی اسـلام      
  کند.است، در حالی که براي روسو انسان نقش مهمی را در این دنیا ایفا می

شناسی براي معلم ثانی و روسو شناخت از طریق حـواس راه درك  در معرفت
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حقیقت و معرفت خواهد بود، اما زمینۀ افتراق نظر آنها بدین شکل است که براي 
روسو حواس بهتـرین راه شـناخت معرفـت اسـت، حـالا آنکـه فـارابی عـلاوه بـر          

  ند.کحواس، تخیل را هم منبع مهم شناخت و معرفت معرفی می
ــان ــان    در انس ــی در جه ــان از ارزش مهم ــو انس ــارابی و روس ــراي ف شناســی ب

برخوردار است و اینکه انسان پـاك آفریـده شـده اسـت و در جامعـه بایـد نقـش        
آفرینی کند. اما وجه افتراق آنها در این است که روسو ورود اولیۀ انسان به جامعه 

کنـد، در حـالی کـه    یه مـی کند و پرورش انسان در دامان طبیعت را توصرا رد می
  نماید.فارابی به ضرورت حضور افراد از همان ابتدا در جامعه تأکید می

  شناســی بــراي معلــم ثــانی و روســو رســیدن بــه فضــائل اخلاقــی راه در ارزش
اي بـراي کسـب آرامـش روحـی     یابی به سعادت است و هنـر وذوق وسـیله  دست

هـاي انسـانی صـبغۀ    ابی ارزشاست، اما وجه افتراق آنها این اسـت کـه بـراي فـار    
خدایی دارد، اما براي روسو ارزش اخلاقی صبغۀ دینی ندارد و متأثر از همزیستی 

  فرد در جامعه است.

  ): مبانی فلسفی اندیشۀ فارابی و روسو1جدول (
  روسو  فارابی  مبانی فلسفی

ــا تأســی از    شناسیهستی جهــان یکپارچــه ب
  قدرت خداوند یگانه

ــا نقــش  ــان یکپارچــه ب ــی  جه آفرین
  انسان

حــواس و تخیــل راه شــناخت   شناسیمعرفت
  معرفت است.

  حواس راه شناخت معرفت است.

مند اسـت و بایـد   انسان ارزش  شناسیانسان
در تمام مراحل عمر خـود در  

  جامعه حضور داشته باشد.

انسان ارزشمند است به شرط دوري 
از جامعه فاسد و دوران اولیه تربیت 

  صورت گیرد. انسان در طبیعت باید
ــه ارزش  شناسیارزش ــانی ریش ــاي انس اي ه

  الهی دارند.
هاي انسانی متأثر از همزیستی ارزش

  فردي در جامعه است.
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  منابع و مآخذ
 در آن هايدلالت و فارابی شناسیارزش«، )1387(محمد اسـماعیل  بابائی، و محسن . ایمانی،1

 اسـلامی  تربیـت  فصـلنامۀ  دو ،»)هـا و روش اصـول  بـر اهـداف،   تأکیـد  با( اخلاقی تربیت
  . 7ش ،4س ،)دانشگاه و حوزه پژوهشگاه(

، ترجمـۀ علـی شـریعتمداري، نشـر معاونـت پژوهشـی       مربیان بزرگ)، 1375. اولیچ، رابرت (2
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورسگان اصفهان، چاپ اول.

در اخـلاق از منظـر    نقش و جایگاه عقل«)، 1393. بلبلی قادیکایی، سمیه و پارسانیا، حمید (3
  . 6، ش2، دو فصلنامۀ علمی ـ تخصصی پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، س»فارابی

پـردازي در  هـاي نظریـه  هاي تربیتی و چـالش نظریه«)، 1386. پاك سرشت، محمد جعفـر ( 4
  . 20، فصلنامۀ نوآوري، ش»آموزش پرورش ایران

مسـلمان در تعلـیم و تربیـت و     آراء اندیشـمندان )، 1388. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (5
  ، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم.1، جمبانی آن

)، فلسـفۀ  1درآمدي بر تعلـیم و تربیـت اسـلامی(   )، 1386. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (6
  ، تهران، انتشارات سمت.1، جتعلیم و تربیت

ان از دیـدگاه  مقایسۀ تعلیم و تربیت کودک ـ«)، 1392. حسینی، تقی آقا و صفدریان، صدیقه (7
  ).99(پیاپی 4، ش19هاي اجتماعی اسلامی، س ، پژوهش»سینا و ژان ژاك روسوابن

  .نور يآوا تهران، ،تیترب و میتعل ۀفلسف به نو ینگاه )،1388( شراره ،یبیحب. 8
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام (قـرن  )، 1374. داغ، محمد و رشیداویمن، حفظ الرحمن (9

  علی اصغر کوشافر، تبریز، دانشگاه تبریز، چاپ دوم. ، ترجمۀهجري) 6 و 1
، پژوهشگاه علوم انسـانی و  فارابی مؤسس فلسفۀ اسلامی)، 1377. داوري اردکانی، رضا (10

  مطالعات فرهنگی.
 هـاي اندیشـه  بـر  تحلیلـی « ،)1387( مهـدي  قـادري،  و علی رضا نوروزي، رسول؛ . ربانی،11

  . 78ش ،17س صباح،م فصلنامۀ ،»دورکیم و فارابی تربیتی
 فرهنگـی  معرفـت  ، فصـلنامۀ »هابرماس و فارابی شناسیروش«)، 1390. رحیمی، سلمانعلی (12

  . 2، ش2اجتماعی، س
، ترجمۀ منوچهر کیا، چـاپ ششـم،   امیل یا آموزش و پرورش)، 1368. روسو، ژان ژاك (13

  انتشارات گنجینه، ناصر خسرو.
 ـ  )، 1342( --------. 14 ، ترجمـۀ غلامحسـین زیـرك زاده،    رورشامیل یـا آمـوزش و پ

  انتشارات سهامی چهره.
ــاعی ، )1366( --------. 15 ــرارداد اجتم ــه،    ق ــارات گنجین ــا، انتش ــوچهر کی ــۀ من ، ترجم

  ناصرخسرو.
  ، ترجمۀ مهستی بحرینی، چاپ پنجم، انتشارات نیلوفر.اعترافات، )1388( --------. 16
نامه کارشناسـی ارشـد)،   (پایان» دگاه فارابیتربیت سیاسی از دی«)، 1382. سروش، صدیقه (17

  دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
، ترجمـۀ احمـد قاسـمی،    اسـتادان بـزرگ تعلـیم و تربیـت    )، 1351. شاوارده، مـوریس ( 18

  انتشارات فرانکلین.
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 ابـزاري  درسـی،  ۀبرنام ـ«، )1390( رضـا  حمیـد  کاظمی، و حسن ملکی، عباسعلی؛ شاملی،. 19
 ،2 ش سـوم،  سـال  ،یت ـیتربي هاپژوهش و اسلام ۀفصلنام دو ،»اخلاقی تربیت به نیل براي
  . 77ـ98 ص

، تهـران،  1، ترجمۀ گروه مترجمان، جتاریخ فلسفه در اسلام)، 1365. شریف، میر محمد (20
  مرکز نشر دانشگاهی، مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی.

بررسی آراء سیاسی فـارابی در زمینـۀ جامعـۀ    «، )1391. شریفیان، حمید و اسدي، مهدي (21
، فصـلنامۀ پژوهشـگران فرهنـگ، ادارة کـل     »هاي آن در تربیت شهرونديمدنی و دلالت

  . 31، ش11فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، س 
بررسـی تطبیقـی آراء تربیتـی ژان    «)، 1385. علوي، سید حمید رضا و شریعتمداري، علی (22

، 13، مجلۀ روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز، دورة »ژاك روسو و اسلام
  . 2ش

، ترجمـۀ حسـین خـدیوجم،    احصاء العلـوم  )،1389. فارابی، ابونصر بن محمد بن محمـد ( 23
  انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.

  ،تحقیق فوزي متري نجار، بیروت، دارالمشرق.فصول منتزعه)، 1971( --------. 24
ــلۀ )، 1991( --------. 25 ــۀ الفاض ــل المدین ــروت،   آراء اه ــادر، بی ــد نصــري ن ــق البی ،تحقی

  دارالمشرق.
، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، پژوهشگاه علـوم انسـانی و   موسیقی کبیر)، 1375( --------. 26

  مطالعات فرهنگی.
جهاد  ، تهران، انتشاراتاصول و فلسفه تعلیم و تربیت)، 1384. فرمهینی فراهانی، محسن (27

  دانشگاهی، چاپ اول.
هاي فلسـفی و  بررسی تطبیقی دیدگاه)، 1393االله (. کریمیان، حسین و فضل الهی، سـیف 28

  اللملی فرهنگ و اندیشۀ دینی.، کنگرة بینآراء تربیتی شیخ اشراق و روسو
  ، تهران، انتشارات سمت.سیر آراء تربیتی در غرب)، 1381. کاردان، محمد علی (29
 ،3س اخلاقی، معرفت فصلنامۀ ،»فارابی تربیتی هاياندیشه مبانی« ،)1390( سحر ،. کاوندي30

  . 1ش
، ترجمـۀ محمـد جعفـر پـاك     مکاتب فلسفی و آراء تربیتـی )، 1391. گوتک، جرالد ال (31

  سرشت، انتشارات سمت، چاپ دوازدهم.
  .یسطرون تهران، ،تربیت و تعلیم و فارابی ،)1384( محمد حسن . میرزامحمدي،32

 و افلاطـون  دیـدگاه  از تربیـت  و تعلیم اهداف ايمقایسه بررسی« ،)1381( --------. 33 
  . 2ش ،33س تربیتی، علوم و روانشناسی فصلنامۀ ،»فارابی

 مجلـۀ  ،»فـارابی  ابونصـر  حکـیم  تربیتی هاياندیشه و آراء بررسی« ،)1384( --------. 34
  . 57ش تبریز، دانشگاه انسانی علوم

، ترجمۀ علی اصغر فیاضی، تهران، انتشـارات  تاریخ فلسفۀ تربیتی)، 1350ردریک (. مایر، ف35
  بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 طهوري، تهران، ،پرورش و آموزش فلسفه به نگاهی ،)1389( میرعبدالحسین زاده،. نقیب36
  .بیست و پنجم چاپ
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ان، انتشـارات  ، تهـر هاي اجتمـاعی مسـلمین  سیري در اندیشه)، 1368. نفیسی، محمـود ( 37
 امیري.

، ترجمـۀ ضـیاءالدین   روسـو و انقـلاب (تـاریخ تمـدن)    )، 1387. ویل وآریل دورانت (38
  طباطبایی، تهران، انتشارات شرکت علمی و فرهنگی، چاپ سیزدهم.

39. Schlangen, Walter (1973); Demokratie und bürgerliche Gesellschaft. 

W.Kohlhammer GmbH Verlag, Stuttgart. 
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